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 توسعه ۀگانهای سهاجتماعی در پارادایم ۀبررسی جایگاه مفهوم سرمای

 )نوسازی، وابستگی، نظام جهانی(

 
 * سعید عطار

 چکیده

هـای يـ  از پـارادايمکوشد به اين پرسش پاسخ دهد که در کـدا نوشتار مياين 

اجتمـاعي و  ۀاصلي توسعه )نوسازی، وابستگي و نظا  جهاني(، به مفهـو  سـرماي

های آن توجه شده است؟ برای پاسخ به اين پرسش، ابتدا تعريفي جـام  از لفهؤم

يـن تعريـو و بـا روش شود. سپس با در نظـر رـرفتن ااجتماعي ارائه مي ۀسرماي

هــا از منــاب  موجــود آوری اطلاعــاو و دادهتحلیلــي و بــا ابــعار جمــ  -توصــیفي

. شـودمـيترين انديشمندان ايـن سـه پـارادايم بررسـي ای، آثار برجستهکتابخانه

خر أهـای متـاجتمـاعي، در رـرايش ۀدهد کـه سـرمايهای تحقیق نشان مييافته

نگری( و ف به نیروها و عوامل داخلي )درونپارادايم نوسازی به دلیل نگرش معطو

کشورها، تا حـدی  ۀاهمیت دادن به متغیرهای فرهنگي و اجتماعي در روند توسع

 ۀمورد توجه قرار ررفته است. اهتما  نسبي پـارادايم نوسـازی بـه مفهـو  سـرماي

اجتماعي، از نقاط قوو آن محسوب شـده و تـداو  آن در عصـر طلايـي سـرمايه 

 مکن کرده است. اجتماعي را م

 
 

 و هـای توسـعه، نوسـازی، وابسـتگياجتماعي، پاردايم ۀسرماي کلیدی: هایهواژ

 .نظا  جهاني

                                                 
 s.attar@yazd.ac.ir                    سیاسي، دانشگاه يعد                                        استاديار رروه علو  *

mailto:s.attar@yazd.ac.ir


 1395نوزدهم، بهار و تابستان شماره سیاست نظری، پژوهش  / 200

 مقدمه  

بردترين اصطلاحاو علـو  اجتمـاعي و يکـي از رتوان يکي از پُرکااجتماعي را مي ۀسرماي

عيکـي، فی ۀشد که نبود سرمايمفاهیم مهم برای مطالعاو توسعه دانست. زماني تصور مي

نیــافتگي کشورهاســت. شکســت توســعه در کشــورهای دارای تــرين دلیــل توســعهمهــم

 ۀکیـد بـر سـرمايأ، باعـ  رـرخش از ت1980 ۀدههای فیعيکي و مناب  طبیعي در نهاده

انسـاني،  ۀکیـد بـر سـرمايأانساني شد. پس از تحلیل نتايج ي  دهه ت ۀفیعيکي به سرماي

ای ديگـر از انسـاني، فقـدان رونـه ۀیـت سـرماياين نتیجه به دست آمد که به رغـم اهم

نیـافتگي برخـي از کشـورها را تـداو  اجتمـاعي اسـت کـه توسـعه ۀسرمايه يعني سرماي

 بخشیده است. 

هـای های اخیر، هیچ کدا  از پارادايمآيا اين سیر تحول به معنای آن است که تا دهه

هـای يـا مکاتـو و رارروباند؟ بـه عبـارو ديگـر، آتوسعه به اين مفهو  توجهي نداشته

ح شدند، جايي برای ايـن به بعد مطر 1950و 1940تئوريکي که در زمینه توسعه از دهه 

پارادايم اصلي توسـعه يعنـي نوسـازی،  اند؟ برای پاسخ به اين پرسش، سهکردهمفهو  باز

وابستگي و نظا  جهاني انتخاب شده و تلاش شده است تا با بررسي محورهای اصلي اين 

اجتماعي در آنها مورد بح  قرار ریرد. در اين نوشـتار، تفسـیر  ۀها، جايگاه سرمايايمپارد

اسـت. بـه نظـر هانـت، پـارادايم  از مفهو  پارادايم کـوهني پذيرفتـه شـده «دايانا هانت»

ها، باورها و ادراکاو از واقعیت تجربي به همـراه رـارروب نظـری و ای از ارزشمنظومه»

ای از دانشـمندان بـرای تفسـیر ماهیـت  ست که به وسیله دستهشناختي متمايعی اروش

 :Hunt, 1989) «ریـردکنیم مورد استفاده قرار مـيبخشي از جهاني که در آن زندري مي

2) . 

است های متعددی انجا  شده اجتماعي و نقش آن در توسعه، پژوهش ۀسرماي بارۀدر

امـا کمتـر  ،(2003؛ سـوآين، 2001؛ وارنر، 1390؛ رناني، 1388؛ عطار، 1386؛ کلمن، 1380)پاتنا ، 

هـای توسـعه اجتمـاعي در پـارادايم ۀتوان يافت که در آن، جايگاه سـرمايپژوهشي را مي

 ای نوشته حاضر عبارو است از: باشد. دو مفروض پايه شدهتحلیل 

  .ای ي  کشور استهای توسعهترين سرمايه برای جهشاجتماعي، مهم ۀسرماي -
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ای اسـت استه از پارادايم توسعههر کشور، برخ ۀاو الگوی توسعبخشي از مختص -

 که آن کشور بررعيده است. 

هـای توسـعه بـرای انتخـاب اجتمـاعي در پـارادايم ۀبر اين مبنا، درک جايگاه سرماي

 و بهبود الگوی توسعه مهم خواهد بود.  پارادايم مطلوب توسعه

 نوشتار حاضر دارای دو فرضیه است: 

 ۀمباح  جديد اين پارادايم(، اهتما  بیشتری به سـرماي ويژهوسازی )بهپارادايم ن -

  .اجتماعي دارد

کمترين توجه را بـه  ،)به جع آثار پیتر ايوانع( و پارادايم وابستگي و نظا  جهانيد -

 اند. اجتماعي داشته ۀسرماي

ریری تشکیل شده است. در قسـمت اول، يـ  از دو قسمت و ي  نتیجه اين نوشتار

نظر  اجتماعي ارائه شده است. در قسمت بعد، با در ۀيو جام  و مان  از مفهو  سرمايتعر

تحلیـل های اصلي توسـعه اجتماعي در پارادايم ۀرفته، جايگاه سرمايررفتن تعريو پیش

آوری تحلیلـي و بـا ابـعار جمـ  -بـا اسـتفاده از روش توصـیفي. اين دو بخش است هشد

در بخـش  انجـا  شـده اسـت. در نهايـت ایوجود کتابخانـهها از مناب  ماطلاعاو و داده

 بندی از مباح  ارائه شده است.ریری نیع جم نتیجه

 

 ها و پیامدهااجتماعی: رویکردها، شاخص ۀسرمای

شناسـي و بهداشـت که در اقتصاد، تجـارو، جامعـهمفهومي است  ،اجتماعي ۀسرماي

 هـر رنـدشـود. رروهي از آن اسـتفاده مـياشاره به ارتباطاو درون و میان برایعمومي 

 ۀاغلـو آنهـا بـر ايـن باورنـد کـه سـرماي ،تعاريو مختلفي برای اين مفهـو  وجـود دارد

ست. بـه طـور مدرن ابسیاری از مشکلاو جامعه مدرن و نیمهبرای اجتماعي نوعي علاج 

، 1ررايانـهاجتماعي دارای رهار رويکرد اصلي است: رويکـرد جماعـت ۀسرماي ۀنظري کلي

اجتمـاعي را  ۀها و پیامـدهای سـرماي. جدول زير، شاخص1افعاييو هم 3، نهادی2ایشبکه

 دهد.در اين رهار رويکرد نشان مي

                                                 
1. Communitarian 

2. Networks 

3   . Institutional 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Capital
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 رویکردهای چهارگانه سرمایه اجتماعی -1جدول 

 پیامدها هاشاخص رویکرد

 رراجماعت

ــرماي ــوهي از  ۀس ــوان وج ــه عن ــاعي ب اجتم

سـازمان اجتمـاعي ماننـد مشـارکت مــدني، 

هنجارهای عمل متقابل و اعتماد به ديگـران 

ــوبدر ســازمان ــي ماننــد کل هــا، هــای محل

 ,Putnam)مـدني  هـایهـا و رـروهانجمـن

1993; 1995) 

ــر  ــوان متغی ــه عن ــاعي )ب ــرمايه اجتم س

ود دوطرفـه را مستقل( همکاری بـرای سـ

کند و بـر سـطر رفـاه جامعـه تسهیل مي

 (Putnam, 1993رذارد )مي ریتأث

 ایشبکه

هـای انجمـن ۀدنـاجتماعي در برریر ۀسرماي

ــه  ــرد  و مجموع ــان م ــودی می ــي و عم افق

ارتباطاو درون و میان واحـدهای اجتمـاعي 
(Woolcock & Narayan, 2000) 

سرمايه اجتماعي )به عنوان متغیر مستقل 

/يا وابسته( شمشـیری دولبـه اسـت کـه و

طیفي از خدماو باارزش را برای  توانديم

اعضاء جامعه فراهم کند يا هعينـه زيـادی 

 & Woolcockرا بر جامعه تحمیل کنـد )

Narayan, 2000) 

 نهادی

هـای بخـش ۀاجتمـاعي در برریرنـد ۀسرماي

ـــومي  ـــي و عم  & Woolcock)خصوص

Narayan, 2000 )مــدني  ۀکــه در جامعــ

کننـد. جامعـه مـدني تـا میعانـي فعالیت مي

تواند فعالیت کنـد کـه نهادهـای دولتـي مي

 .کنند (Adger, 2003فراهم )زمینه آن را 

سرمايه اجتمـاعي، متغیـر وابسـته اسـت. 

ــوقي، و  ــي، حق ــای سیاس ــت نهاده کیفی

اقتصادی باع  افعايش سرمايه اجتمـاعي 

ای کـه خـود شود؛ سـرمايه اجتمـاعيمي

شـــود خ فقـــر مـــيباعــ  کـــاهش نـــر

(Woolcock & Narayan, 2000) 

 افعاييهم

هـای متـراکم و ملت و شبکه - ارتباط دولت

هـا، . ايـن شـبکهانـدياصـلعوامل  ،اجتماعي

های دولتـي و بخش ۀمکمل و جانشین بالقو

توسعه پايدار هستند  یدولتي برای ارتقا غیر
(Woolcock & Narayan, 2000؛ Adger, 

2003 ). 

تماعي، متغیر واسط اسـت کـه اج ۀسرماي

 سـازندمـينهادهای عمومي و خصوصـي 

(Woolcock & Narayan, 2000 .)ۀسرماي 

 کند.توسعه را تقويت مي ۀاجتماعي، پروس

 منبع: گردآوری از نویسنده
 

                                                 
1. Synergy 
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که بسـته بـه  داردتعاريو متعدد، اشکال متنوع و اجعای روناروني  ،اجتماعي ۀسرماي

 مؤلفـه نيتـرمهم: شـوديمـد، توصیفي متفـاوو از آن ارائـه رهار رويکرهر کدا  از اين 

( و 1983( هنجارهـای اجتمـاعي، بـرای هی تـر )1990اجتماعي برای کلمـن ) ۀسرماي

 یهاسـازمان( مشـارکت در 1995( همبسـتگي رروهـي و بـرای پاتنـا  )1993پوتس )

 هـایهنظريـيکـي از فراریرتـرين  ،داوطلبانه و مدني است. به جهت آنکـه رابـرو پاتنـا 

اجتمـاعي در فرآينـد  ۀبـه نقـش سـرماي ده و در تحلیل خوداجتماعي را ارائه دا ۀسرماي

رـرا از رفت که تعريو پاتنا  به عنوان تعريفي جماعت توانيمتوسعه توجه داشته است، 

 ۀرويکـرد پاتنـا  بـه سـرماي. (1)سرمايه اجتماعي برای اهداف اين نوشـتار مناسـو اسـت

)عطـار، اجتمـاعي اسـت  ۀسـرمايبـارۀ راریرترين رويکردهای موجود دراجتماعي يکي از ف

1391 :83). 

ای و ملـي، عنصـر از نظر پاتنا ، سرمايه اجتماعي مفهومي مرتبط با مشارکت منطقـه

. (McGonigal, 2007: 2)اقتصـادی اسـت  ۀای نهادهای دموکراتیـ  و عامـل توسـعپايه

هـا، هنجارهـا و سازمان اجتماعي شامل شبکه سرمايه اجتماعي را وجهي از ،رابرو پاتنا 

کننـد داند که هماهنگي و تشري  مساعي را برای سود دوطرفـه تسـهیل مـياعتماد مي

(Putnam, 1993: 36)کنـد کـه دراجتمـاعي را تعريـو مـي ۀای سـرماي. پاتنا  بـه رونـه 

امـاو اخلاقـي و اجتماعي يعني الع ۀبردارنده عناصر آن نیع باشد. به نظر او، عناصر سرماي

هـای داوطلبانـه(، های اجتمـاعي )انجمناجتماعي )اعتماد( و شـبکه یهاارزشهنجارها، 

 کنند. حکومت خوب و پیشرفت اقتصادی را تضمین مي

ای دارای نظا  اقتصـادی کـارايي باشـد و از اصلي پاتنا  اين است که ارر منطقه ۀايد

باشـد، بايـد آنهـا را نتیجـه انباشـت سطر بالايي از يکپـاررگي سیاسـي نیـع برخـوردار 

هـر جـا اعتمـاد و »آن منطقـه دانسـت. بـه نظـر او،  اجتمـاعي در ۀع سـرمايآمیموفقیت

هـا پیشـرفت هـا و حتـي ملـت، محلـههاشـرکتد، افراد، های اجتماعي شکوفا شوشبکه

ســرمايه اجتمــاعي را بــه ســرمايه اجتمــاعي  ،. پاتنــا (Putnam ,2000 :20) «کننــدمــي

پردازنـد( ها ميبه حذف غريبه ا تأکید بر انسجا  درونيهايي که ب)انجمن 1«يرروهدرون»

                                                 
1. bonding social capital 
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ها( در ديگـر )غريبـه یهـارروههـايي کـه بـا )انجمن «1رروهيمیان»و سرمايه اجتماعي 

. در ايـن تلقـي، سـرمايه (33: 1384بخـش، تاج)کند جامعه ارتباط برقرار کنند( تقسیم مي

ای است کـه همان نوع سرمايه ،اجتماعيای درونعنوان سرمايهرروهي به اجتماعي  میان

                                                 
1. bridging social capital 
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 کند.پذير ميجوام  را امکان ۀتوسع

 توسعه ۀگانهای سهاجتماعی در پارادایم ۀجایگاه مفهوم سرمای

رــه جايگــاهي در  ،اجتمــاعياجتمــاعي بــه عنــوان مفهــومي درون ۀمفهــو  ســرماي

های تحلیلي خ به اين پرسش، بايد ابتدا عرصهرانه توسعه دارد؟ برای پاسهای سهپارادايم

خـارجي  توسعه را به دو بخش تحلیل در سطر عوامل داخلي و تحلیل در سـطر عوامـل

. داردهـای تحلیلـي متفـاوتي سـوریری ،های توسعهپارادايم تقسیم کرد. به عبارو ديگر

ا مان  توسعه قلمـداد و عوامل داخلي اشاره کرده و آنها را عامل ي هامؤلفهبرخي از آنها به 

بـر انـد. و عوامل خارجي را عامل يا مان  توسعه دانسـته هامؤلفهاند؛ برخي ديگر نیع کرده

تـوان رفـت بندی و با توجه به تعريو پذيرفته شده در بخش قبـل مياين تقسیم اساس

 هـایای کـه بـه نقـش عوامـل داخلـي )پـارادايمهای توسـعهيم يا پارادايمدااکه تنها پار

کشـورها توجـه  ۀنگر( و به اهمیت متغیرهای فرهنگي و اجتمـاعي در رونـد توسـعدرون

 توانند به مفهو  سرمايه اجتماعي نیع توجه کرده باشند.اند، ميداشته

 مشخص قابل طرح است:  سؤالدو  رونيااز 

کشـورها،  )نیـافتگي( يافتگيهای توسعه، در تحلیل دلايل توسعهآيا اين پارادايم -

  ؟بر عوامل خارجي( هستند دیتأکنگر )بر عوامل داخلي( يا برون دیتأکنگر )درون

 ؟ دارنديافتگي اهمیت اجتماعي در فرآيند توسعه - آيا متغیرهای فرهنگي -

توان جايگاه سرمايه اجتمـاعي را در است که مي سؤالاوبر مبنای پاسخگويي به اين 

 توسعه مشخص کرد. ۀرانسه یهاميپارادا

 

 ایم نوسازیپاراد

ترين پارادايم توسعه در دوران جنگ سرد، تلفیقـي پارادايم نوسازی به عنوان برجسته

اصلي پـارادايم نوسـازی ررايي اروپايي و کارکردررايي آمريکايي بود. دو پرسش از تکامل

نیافتـه بـه سـوی مـدل جامعـه از: ره ریع مان  پیشرفت کشـورهای توسـعه عبارو بود

ماعي از حالت سـنتي باع  رذار اجت يهاي؟ و ره شرايط و مکانیع شودصنعتي مدرن مي

  .(114: 1384پیت و وي ، )د؟ شوبه مدرن مي
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اين  در کل، وجود دارد ييهاتفاوو ،ميپارادااين  نيمتأخرها و هررند میان کلاسی 

اقتصـاد،  ژهيوبـهنیافتگي را پیامد مستقیم خصوصـیاو داخلـي کشـورها توسعه ،پارادايم

کنـد خاص جامعه سنتي و نهادهای کهن تلقي مـي يشناختروانهای فرهنگي و لتخص

توسـعه را  بـارۀکلاسی  نوسـازی در ميپاراداهای اصلي . ايده(42: 1389اينگلهارو و ولعل، )

 «حـس وفـاداری و صـداقت»توان در رويکرد پنج انديشمند اجتمـاعي مطالعـه کـرد: مي

مطالعاو در باب »اينکلس،  ی«های نورراانسان»ند، م  کلل «میل به پیشرفت»موريشیما، 

 ۀارتبـاط میـان توسـع»و  ژاپن )در کـل نقـش مـذهو( توسـط بـلا در «مذهو توکوراوا

 لیپست.  «سیاسي ۀاقتصادی و توسع

اقتصادی جوامـ   ۀفرهنگ در نوسازی و توسع ریتأث، 1موضوع مورد مطالعه موريشیما

اشاره  هاييسامورامفهو  سرمايه اجتماعي، به اخلاق بود. او در ارتباط با بحثي نعدي  به 

بـعر  را ايجـاد و  یهاشرکتسابق که  یهاييساموراکند. موريشیما معتقد است که مي

 ۀرا از کنفوسیوسیسـم خـاص خـود وارد حـوز 2هدايت کردند، حس وفـاداری و صـداقت

 ، نیـاز بـه صنعت کردند. به همین دلیل، صـناي  بـعر  در ژاپـن امـروز بـرای اسـتخدا

دارند؛ يعني کارمنداني که بـا صـداقت و وفـاداری، نیـروی  3«بازارهايي با حسن وفاداری»

 .(279: 1379ديويس، )مي به کار ریرند يخود را در ازای ي  موقعیت شغلي دا

 آن رادانـد و را بسیار مهم مي 5«میل به پیشرفت»، عامل (1961) «4ديويد م  کللند»

کند. به نظر او، میعان میل به پیشرفت را در ي  جامعه تلقي مي ترين دلیل توسعهاصلي

: 1384یـت و ويـ ، )پپیشرفت از طريق آموزش افـعايش داد  ۀانگیع یتوان از طريق القامي

پذيری توسـط پیشرفت، نقش نهاد خانواده و فرآيند جامعه ۀيابي انگیعوی در ريشه (.119

به مفاهیمي رون اعتمـاد، يـادریری نهاد خانواده، وی به  داند. در نگاهوالدين را مهم مي

همگـاني و يـادریری مشـارکت بـرای رسـیدن بـه اهـداف  -پذيرش هنجارهای رروهي 

                                                 
1. Morishima 

2. Loyalty 

3. Loyalty Markets 

4. David McClelland 

5. need for achievement 
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شده است. توجه وی به خانواده، بیشتر بـه فرزنـدان اسـت تـا بـه  توجهي اندک، جمعي

شناس، بـه روابط میان خود فرزندان يا فرزندان و والدين و برعکس. او به عنوان ي  روان

شـناس در نگـاه کند تا بـه عنـوان يـ  جامعـهگاه ميای منفرد نافراد به عنوان مجموعه

  ای به افراد.ارتباطي و مجموعه

متجدد، نعديکي بیشتری بـه مفهـو   یهاانسان بارۀدر «1الکس اينکلس» یهابح در 

 یهاانانسـمشـترک در میـان  یهـايژرـيوسرمايه اجتماعي وجود دارد. وی در بررسي 

 متجـدد ۀفرهنگـي جامعـ ۀخصیصـ نيتـرمهمرا  «وارد شدن در سیاست مدني»متجدد، 

هـای داوطلبانـه پیوسـته و در امـور متجـدد بـه انجمن یهاانسـان»داند. به نظـر او، مي

طلبـي و ايـن انجمـن ۀ. او ريش(59: 1378سو، ی.) «کننداجتماعي محلي خود مشارکت مي

دانـد های  خاص هر جامعه مير تجربیاو، ادراکاو و ارزشد آن راحاصل از  یهاتیموفق

(Inkeles, 1960: 260.) تـوان اينکلسي نگاه کنـیم، مي ۀارر از نگاهي پاتنامي به اين رعار

ترين شـکل خـود اجتمـاعي در وسـی  ۀانسان متجدد را فردی دانست که حامل سـرماي

تنها در صورو وجود که ست زيرا وی آموخته ا ،است. انسان متجدد، شوق مشارکت دارد

ای کـه باعـ  شود؛ اهـداف جمعـياعتماد است که دستیابي به اهداف جمعي ممکن مي

انسان مدرن با انسان سـنتي،  ۀضمن مقايس دن اهداف فردی نیع خواهند شد. اوشمحقق

 انسـان مـدرن در انجـا  وفـايو بـه مـرد  اعتمـاد»کنـد: به ويژري اعتماد نیع اشاره مي

 & Inkeles) «اعتماد اسـتحالي که انسان سنتي به افراد بیرون از خانواده بي در ،کندمي

Smith, 1974: 26.) 

اقتصادی، سه نـوع همبسـتگي را میـان  ۀبا بررسي ارتباط میان مذهو و توسع «2ب لا»

 کند:اين دو مشخص مي

 ها و اخلاقیاو اقتصادی؛ینيمذهو بر آ ۀواسطمستقیم و بيتأثیر  .1

 مذهو بر اقتصاد از طريق عامل نهاد سیاسي؛ ۀواسطر باتأثی .2

 (.62: 1378سو، )ی.از طريق نهاد خانواده مذهو  ۀواسطتأثیر با .3

                                                 
1. Alex Inkeles 

2. Bella 
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ب ـلا  زيـرا ؛اجتمـاعي دارد ۀسومین نوع همبستگي، ارتباط مستقیمي با مفهو  سرماي

کـاری، ها و تکالیو خـانوادري هسـتند کـه معیارهـای درسـتینيمعتقد است که اين آ

را رسـترش  وکارکسـوقواعد عـا  در جهـان  ،دهکرعتماد به يکديگر را تقويت برابری و ا

 .(65همان: )دهند مي

ــا  ــان پاتن ــه زب ــا ب ــارررايي ي ــه نظــر وی، حــد خاصــي از تب اجتمــاعي  ۀســرماي» ،ب

در ژاپن رنین  که به نظر او طورهمانتواند موجو رونق نوسازی شود )مي «يرروهدرون

موجـو شکسـت  ،اين تبارررايي، بیش از انـدازه رسـترش يابـد اما ارر .اتفاقي روی داد(

در رین اتفاق افتاد(. از نگـاه پاتنـامي، حـد  که به نظر او طورهماننوسازی خواهد شد )

امـا ارـر  .لاز  است تا انسجا  رروه حفـ  شـود يرروهدرونخاصي از سرمايه اجتماعي 

بايـد هنجارهـای  ،تصادی( استاق -دستیابي به اهداف توسعه )سیاسي  درصددای جامعه

های مدني ايجاد کند؛ امری که بـه نظـر را در قالو شبکه هارروهمشترک و اعتماد میان 

 ب لا، مذهو ژاپن موفق به انجا  آن شد.

 ۀاقتصادی و توسـع ۀارتباط میان توسع بارۀدر «1سیمور مارتین لیپست» یهابح در 

شده اسـت. لیپسـت بیشـتر بـه ارتبـاط  اجتماعي توجه ۀسیاسي، کمتر به مفهو  سرماي

وی با اشـاره بـه  از  رسیدن به هر کدا . برای مثالتا به لو ،پردازدمیان اين دو مقوله مي

عواملي رون ثروو، درآمد سرانه، سطر صنعتي بودن، شهرنشـیني و آمـوزش و پـرورش 

يگـر تری داشـته باشـد و يـا در سـطحي دتوزي  رسترده ،جا ثروو دهد که هرنشان مي

توسعه اقتصادی به وقوع پیوسته باشد، فاهراً توسعه سیاسي نیع به وقوع خواهد پیوسـت 
(Lipset, 1960: 51-54.) 

ای از انديشمندان کلاسی  پارادايم نوسازی بر اين باور بودند کـه هـر رقـدر جامعـه

بـر اهمیـت  ،تـر شـودمختصاو ي  جامعه مدرن فاصله ررفته و به جوام  سنتي نعدي 

زيـرا در يـ  جامعـه مـدرن و  ؛شـودمي افـعودهرسـمي در ارتباطـاو  روابط غیـرنقش 

 جـای خـود را بـه روابـط غیـر ،رسـمي بوروکراتیعه شده، روابط شخصي، مستقیم و غیر

برخـي از  هایدیـتأکرغـم (. در اين معنـا، علـي93: 1374قوا ، )دهد شخصي و رسمي مي

ــارادايم در د ــن پ ــ1960و  1950هــای هــهانديشــمندان کلاســی  نوســازی، اي ط ، رواب

                                                 
1. Seymour Martin Lipset 
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ايـده  رونياو از دانست مياجتماعي، اعتماد و هنجارهای سنتي را نامناسو برای توسعه 

 & Woolcock)کرد جوام  تلقي مي ۀرا عاملي در جهت توسع «رذار از سنت به مدرنیته»

Narayan: 2000:). 

پـارادايم جديـد  از مـاکس وبـر بودنـد(، در نظريـاو متـأثرها )که برخلاف کلاسی 

رسمي در کشورهای مدرن و اهمیت آن در فرآينـد نوسـازی  بر نقش روابط غیر ،نوسازی

رـر در رـارروب منطقـي شود؛ روابطي که امي دیتأکو توسعه در جوام  در حال توسعه 

جوامـ  بـدل  ۀد، از تأثیراو منفي آن کـم شـده و بـه عـاملي بـرای توسـعخود قرار ریر

ديد نوسازی برعکس مطالعاو کلاسی ، ديگر سنت و تجـدد بـه د. در مطالعاو جشومي

در اين مطالعاو، نـه تنهـا سـنت  شود. به علاوهدر نظر ررفته نمي عنوان مفاهیم متباين

شـود تـا نقـش مثبـت و مفیـد برخـي از بلکـه سـعي مي ،شودمان  توسعه پنداشته نمي

 ها در فرآيند توسعه مورد توجه قرار ریرد. سنت

اجتماعي به عنوان سنت تاريخي ي  جامعـه،  ۀکه در ديدراه پاتنا ، سرماياشاره شد 

 رخـيتـوان بآن جامعه دارد. دقیقاً از همین زاويـه اسـت کـه مي ۀنقش مهمي در توسع

ای، ويژرـي خـاص بلکه ابعار توسعه دانست؛ ابعاری که در هـر جامعـه ،ها را نه مان سنت

پارادايم نوسازی با تأکید بر مطالعـاو مشـخص خود را دارد. از اين منظر، مباح  جديد 

 د.شواجتماعي نعدي  مي ۀتاريخي، به تعريو ما از سرماي یهالیتحلموردی و 

هـای کنگ، بر نقـش شـرکتتبارررايي در مديريت هنگ بارۀدر «1وانگ»در مطالعاو 

بـین  میعان اعتمـاد در»شده است. به نظر او،  دیتأکخانوادري در موفقیت فرآيند توسعه 

ها در کنار هم کـار هايي که در آن، غريبهنسبت به شرکت ،های خانوادرياعضای شرکت

تر کنگ، رسیدن به اتفاق نظر آسـانهای خانوادري هنگکنند بیشتر است. در شرکتمي

خــواهي متقابــل وجــود دارد. ايــن عوامــل، اســت و ضــرورو کمتــری بــرای مســئولیت

تواننـد در آنهـا مي زيـرا ؛دهـدوادري را افعايش ميهای خانپذيری کارکرد شرکتانعطاف

ریری نموده و با وابستگي کمتر به اسـناد شرايط وقوع تغییراو سري ، به سرعت تصمیم

آمـادري  ژهيوبـهمکتوب، رازداری بیشتری نیع در کار خود داشته باشند. در نتیجه آنـان 

                                                 
1. Wang 
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و رشـد خـود ادامـه  ه بقـابـ ،هايي که مستلع  ريس  بالاستکامل دارند که در موقعیت

 . (84: 1378سو، .)یدهند 

بسـیاری بـوده  های خانوادري در فرآيند توسعه، موضوع مطالعاواهمیت شرکت ۀايد

 یهاسـمیمکان بـارۀ( در2006) «1رونعالسپرز »توان به مطالعاو مي است. به عنوان مثال

( 2007)کـاران و هم 2های تجاری و ب ن دسـنکنترلي خانوادري در کاهش ريس  شرکت

هـای تجـاری اشـاره کـرد. های خانوادري در عملکرد مطلـوب شـرکتنقش شبکه بارۀدر

( نیـع در ايـن مـورد بحـ  2005) و همکـاران 4( و مـورک2003) و همکاران 3بارکارو

اند که در کشورهای در حال توسعه به دلیل ضـعو نهادهـای اقتصـادی و حقـوقي، کرده

های خـانوادري اسـت کـه در میـان ايـن متکي به شبکه تاجران کاملاً تجاری یکردارها

تواننـد بـا کمـ  بـه فـراهم کـردن های خانوادري مـيتاجران شکل ررفته است. شبکه

هـای محـیط مهمـي از نااطمینـاني و ريسـ الاجـرا، بخـش اطلاعاو و قراردادهای لاز 

 .(Bunkanwanicha et al, 2013: 1)تجاری را کاهش دهند 

رو که د. کارفرمايان از آنکنمي ديیتأهای تجربي نیع را داده هاژوهشپاصلي اين  ۀايد

دهند تا در صورو امکـان، افـرادی را ترجیر مي ،های خود هستندمايل به کاهش هعينه

 زيـرا کننـدنها به آشنايان خود رجوع مياستخدا  کنند که بتوانند به آنها اعتماد کنند. آ

ه به شدو کاهش يافته و انگیعه برای موفقیت شرکت )به مبادل ۀدر اين نوع ارتباط، هعين

آن سهیم خـواهم بـود(  ۀما که من نیع در سود حال يا دارايي آيند ۀعنوان شرکت خانواد

هـای خصوصـي بـعر  در دهد که بسیاری از شرکتيابد. مشاهداو نشان ميافعايش مي

 ,Garrido & Peres)نـد کناداره مـيپرنفـو   یهـاخانواده راامريکای لاتین و شرق آسـیا 

141: 1998)(2). 

نیع در رـارروب پـارادايم جديـد نوسـازی مطـرح  «ساموئل هانتینگتون»های انديشه

بـه بحـ  مـا  آن هاما  ؛ردیريبرماو، دامنه وسیعي از مباح  را در  یهابح . است شده

                                                 
1. Perez-Gonzales 

2. Bennedsen 

3. Burkart 

4. Morck 
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هـای مهـم شـرطبه عنوان يکي از پیش «بستر فرهنگي»نگاه او به مفهو   ،شودمربوط مي

دانـد. هـانتینگتون، توسعه است. او در ايـن بسـتر فرهنگـي، نقـش مـذهو را مهـم مـي

ــه دو دســته تقســیم ميفرهنــگ  يعنــي رــروه اول از مــذاهو :کنــدهــای مــذهبي را ب

، بـا توسـعه )و دموکراسـي( مخـالو هسـتند. در «معطوف به هدف»های مذهبي فرهنگ

قرار دارنـد کـه تناسـو بیشـتری بـا  «عارمعطوف به اب»های مذهبي نقطه مقابل، فرهنگ

در اين نوع اخیـر از مـذهو، مصـالحه و  عاسیون دارند. به نظر هانتینگتونتوسعه و مدرنی

. اين سـنت (Wucherpfennig & Deutsch, 2009: 13)شود به رسمیت شناخته مي سازش

ش مهمـي نقـ ،رروهـياجتماعي میان ۀا به زبان پاتنا ، سرماييتاريخي مصالحه و سازش 

 جامعه دارد.  ۀدر توسع

 ودوسـتیببردارنـده  کـه در «اهمیت فرهنـگ»رفتار کتاب مهم هانتینگتون در پیش

ت، در هـای رونـارون اسـاهمیـت فرهنـگ در حـوزه بارۀمقاله از انديشمندان مختلو در

 -1960 هـایۀ سالاقتصادی کره جنوبي و غنا در فاصل ۀتبیین دلايل تفاوو سطر توسع

بـا طـرح  ،(1960فراوان اقتصاد اين دو کشور در اوايل دهه  یهاشباهترغم ي)عل 1990

ايـن دو کشـور تبیـین  ۀدر توسعتوان رنین تفاوو شگرفي را اين پرسش که رگونه مي

که بدون ش ، عوامل مختلفـي در ايـن زمینـه دخالـت  کنديمکرد؟ به اين نکته اشاره 

عهـده دارد  قشي عمـده را در ايـن تبیـین بـرن ،رسد که فرهنگاند. اما به نظر ميداشته

 نيتـرمهميکـي از  ،. اهمیت فرهنگ در فرآينـد توسـعه(1383هانتینگتون و هريسون، ر.ک: )

 اجتماعي به آن اشاره شده است.  ۀسرماي پردازانهينظر یمحورهايي است که در آرا

 

 پارادایم وابستگی

هـا در پاسـخي بـه برخـي ضـعو پارادايم وابستگي که در آمريکای لاتین فهور کرد،

های در انديشـه توسـعه بـود. ايـن پـارادايم ۀها در تجربـنوسازی و برخي شکست ۀنظري

های نومارکیسسـتي ريشـه و انديشـه «رائـول پـربیش»اقتصاددانان سـاختارررايي رـون 

 نیـافتگي دنیـایاروپـا، توسـعه ۀمحوری مکتو وابستگي اين بود کـه توسـع ۀداشت. ايد

 - اروپـا ۀمخالو اين نظر بود که توسع ،را به دنبال داشت. اين پارادايم فکری غیراروپايي

 پردازانهيـنظرريشـه در منـاب  و امکانـاو اروپـا داشـت. از نظـر  - به طور اعم يا اخـص
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وابستگي، توسعه اروپا مبتني بر تخريو خارجي بود. استیلای خشن، کنترل مسـتعمراو 

 و حاصل رنـین فرآينـدهای تـاريخي ،اروپايي و غارو مردمان، مناب  و مازاد جوام  غیر

يعني جهان اول اروپايي به عنوان مرکع و جهان سو  غیـر  ؛جغرافیای جهاني جديدی بود

آنـدره »برجسته ايـن پـارادايم،  ۀ. رهر(155: 1384پیت و ويـ ، )اروپايي به عنوان پیرامون 

 بود.  «1فران  روندر

از  «رـراتبیـین درون»فران ، نخستین ضعو مکتو نوسازی، ارائه يـ   از نظر روندر

 برخـيمخالو اين اصل محوری پارادايم نوسازی بود کـه   ،جهان سو  بود. فران ۀتوسع

رذاری ناریع يا فقدان سنتي، تراکم جمعیت، سرمايه نظیر فرهنگ ،ها و اشکالاونارسايي

ماندري و رکود آنهـا انگیعه پیشرفت در کشورهای جهان سو  وجود دارد که موجو عقو

 «ررايانـهدرون»جهان سو ، تبیـین  ۀاز توسع «ررابرون»شود. فران  با ارائه ي  تبیین مي

، انتقـال مـازاد اقتصـادی )در دانست. از نظر فرانـ مکتو نوسازی را يکسره نادرست مي

نیـافتگي اسـت کـه توسـعه( در میـان کشوره2اقمار -ای متروپل رارروب مکانیع  رابطه

. (124: 1378سـو، ی.)کشورهای غربي را موجو شده است  ۀکشورهای جهان سو  و توسع

و  نیافتـهغارو مازاد کشـورهای توسـعهنیافتگي را وجود فرآيند مداو  فران  علت توسعه

دانـد. تـداو  ايـن رونـد در کشـورهای داری جهاني مـيتقال آن به مراکع نظا  سرمايهان

 ,Frank)مرد  شده اسـت  ۀتجارو انحصارررايانه( منجر به تداو  فقر تود ژهيوبهمختلو )

1969: 285). 

فران ، مدل خود را تا سطر داخلي کشورهای قمر )مشخصاً شـهرهای ايـن  هر رند
ررايانه از توسعه، تمرکع اصلي تحلیـل خـود به دلیل تحلیل بروندهد، کشورها( بسط مي

کند. وی در کتـاب مهـم خـود بـه نـا  را در سطر کلان خارج از مرزهای ملي حف  مي

از برخي کشورهای امپريالیست به عنوان کشـورهايي يـاد  «سوپر استثمار در جهان سو »

کشورها( هستند. هم نـین در نیافتگي کند که مسئول استثمار فعلي جهان )=توسعهمي

، جناياو غرب برای جم  کردن ثروو از قـرن پـانعدهم تـا «تراکم ثروو در جهان»کتاب 

نیافتگي بسـیاری از زمان انقلاب کبیر فرانسه در اواخر قرن هجدهم را عامل اصلي توسعه

                                                 
1. Andre Gunder Frank 

2. Metropole–Satellite 
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قـوع ايـن کشـورها را و ۀ. فران ، تنها راه توسـع(8: 1359فرانـ ، )کند کشورها قلمداد مي
هـا جـايگعين طبقـاو حـاکم موجـود در دانـد تـا اينکـه تـودهانقلاب سوسیالیستي مـي

 ۀدرنـگ مسـیر توسـعکشورهای پیرامـون شـوند و ضـمن کنتـرل مـازاد اقتصـادی، بـي

المللـي خـارج کننـد داری بـینسوسیالیستي را در پیش ریرند و خود را از نظا  سرمايه
(Frank, 1969: 290). 

نیافتگي بسیاری از کشورها، پیامـدی از نهادهـای فران ، توسعه ۀدر مجموع در نظري
و يـا رواج  يضـد مـدنقـوی  یهاسـنتقديمي موجود در منـاطق دورافتـاده، يـا وجـود 

بلکـه  ؛ايـن جوامـ  نبـود 1رريـعیاعتمادی فراریر در میان مرد  و حتي ناشي از خردبي

مرکـع شـده بـود.  ۀع  توسعتوسط همان فرآيندهايي به وجود آمد که با يافتگینتوسعه
 ۀرذاری در توسـعسرمايه برایدر پیرامون ناشي از کاهش مازادی بود که  يافتگینتوسعه

 .(305همان: )شد مرکع مصادره مي

بـر پیرامـون حـاکم  یدارهيسـرماتولیـد  ۀکه شیو را فران  ۀ، اين آموز«2سمیر امین»

ماقبـل  یهـایبندصـورود تا بتوانـد دهکند. اين امر به او اين امکان را ميرد مي ،است

 :Hunt, 1989)تحلیـل کنـد  ،شـودکه هنوز در پیرامون يافت مـي را داری واقعيسرمايه

مولـد، معلـول  های غیررشد بیش از حد فعالیت»با طرح اين رعاره که  هر رند. او (185

 شـدن، بیکــاریپیرامـوني، نظیــر کنـدپويي صـنعتي یدارهيسـرماهـای  اتـي در تناقض

: 1378سو، .)ی «، مهاجرو نومیدانه از مناطق روستايي به شهرها و نظاير آن استروزافعون

 ریغ یهاتیفعالتا حدودی به تأثیر عوامل داخلي مخصوصاً تأثیر مهاجرو در رشد  ،(131

پردازد، نتوانسـت )که مان  از انباشت سرمايه در کشورهای پیراموني شده است( مي ولدم

به وسیله عامل مهاجرو نومیدانـه را  شدهویتضعاجتماعي  ۀهو  سرمايبا پردازش آن، مف

رديابي کند. او نیع در کل در رارروب کلي پارادايم وابسـتگي، نظريـاو خـود را مطـرح 

 کرد و در اين رارروب نیع )با وجود اختلافاو زياد با ديگران( باقي ماند.

                                                 
1. irrationalism 

2. Samir Amin 
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توسعه است. بـه  بارۀفکری در، يکي ديگر از برجستگان اين پارادايم «1سانتوسدوس»

نظر او، وابستگي وضعیتي است که در آن اقتصاد رروهي از کشورها با توسعه و رسـترش 

شـود. زمـاني کـه برخـي از کشـورها بتواننـد از طريـق رروه ديگر، محدود و مشروط مي

دروني خود رسترش يابند، در حالي که کشـورهای ديگـر کـه در موقعیـت  یهاعشیانگ

قرار دارند، فقط بتوانند در سايه رسترش کشـورهای مسـلط رسـترش يابنـد، ای وابسته

وابستگي متقابل بین دو يا رند کشور و يا بین رنین کشـورهايي و نظـا  تجـارو  ۀرابط

 . (Dos Santos, 1970: 231)شود وابستگي مي ۀجهاني، مبدل به رابط

ه را نـه در زمینـه نیافتـيـافتگي کشـورهای توسـعهسانتوس نیع فرآيند توسـعهدوس

بلکه تنها در قالو بازتـابي از  ،اجتماعي( ۀتاريخي خاص آن )شايد در مفهو  وجود سرماي

کـرد کـه وابسـتگي رند او استدلال مي بیند. هريافته مييافتگي کشورهای توسعهتوسعه

تواند در اشکال مختلفي تجلي يابد که يگانه علـت آن ای خارجي نیست و ميصرفاً پديده

 :Hunt, 1989)متروپـل اسـت  یبـورژوازدستي و همکاری طبقاو مسلط داخلـي بـا هم

های خـاص جوامـ  پیرامـوني، بـه تحلیـل طبقـاو ، تحلیل طبقاتي او از قشربندی(203

مانـد. در نگـاه او محدود مي ،خارجي ۀآن هم در سايه تحلیل ارتباط آنها با سرماي ،حاکم

 ،المللـيخارجي در سطوح ملـي و بین یفنّاور های خارجي وانحصاری سرمايه ۀسلط نیع

نیافتـه ماندري و به حاشیه رفـتن اجتماعـاو در مرزهـای کشـورهای توسـعهعامل عقو

 شود.مي

 آن یهادهيااز درون اين مکتو، با انتقاد از برخي  ، انديشمنداني1970اواخر دهه در 

در شـکل جديـد خـود بـه کننـد؛ پـارادايمي کـه  روزبـهتلاش کردند تا اين پـارادايم را 

تـرين ايـن افـراد بـود. کاردوسـو از شـاخص «2کاردوسـو»معروف شـد.  «وابستگي جديد»

برخلاف انديشمندان کلاسی  وابسـتگي کـه صـرفاً توجـه خـود را بـه شـرايط خـارجي 

به جـای  اوهای داخلي وابستگي تأکید داشت. وابستگي معطوف کردند، بیشتر به ساخت

اجتمـاعي  -های سیاسـيدی وابستگي، بـه تحلیـل ابعـاد و جنبـهتوجه به زيربنای اقتصا

-ی سیاسي اهمیت ميهاهای رروهي و جنبشبه مبارزاو طبقاتي، نعاع ويژهبه وابستگي

                                                 
1. Dos Santos 

2. Cardoso 
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هـای مردمـي و اصلي )توسعه( عبارو است از جنـبش ۀلئدر دوران ما، مس داد. به نظر او

ش از همه اهمیـت دارد، خـود آن ه بی نسبت به مناف  خاص خود. در نتیجهآراهي آنان 

تـر، تعیـین مجـدد منـاف  ها، مبارزاو طبقاتي درون آنها و البته از همه مهـمجنبش اين

. با اين حال به نظر او، سـلطه خـارجي از طريـق فعالیـت (Caporaso, 1980: 610)است 

کوشند، به صورو ي  نیـروی ها و طبقاو محلي که در راه تحقق مناف  خارجي ميرروه

کلاسـی   ۀبه معنای بازرشت به همان ايـد . اين(169: 1378سو، )ی.کند لي جلوه ميداخ

 نیافتگي است.پارادايم وابستگي است: عامل خارجي، علت اصلي توسعه

وابستگي اسـت. او در  متأخرترين انديشمندان پارادايم يکي ديگر از شاخص، «1ايوانع»

کـه برزيـل از يـ   ، يعني زماني1980و 1970های برزيل دهه بارۀتوضیر مدل خود در

 دهیـفرو غلتثباتي اقتصادی عمیقي اقتصادی( به بي ۀپررونق اقتصادی )دوران معجع ۀدور

محلي را مطرح  ۀهای رندملیتي و سرمايمیان دولت، شرکت «رانهائتلاف سه»بود، نظريه 

صنعتي  -صادیاقت ۀمدني، توسع ۀکند. ايوانع به دنبال درک روابط میان دولت و جامعمي

رانـه و مباحـ  توسـعه در برزيل و امريکای لاتین، نوع ارتبـاط میـان ايـن ائـتلاف سـه

رابطه دولت و بخش خصوصـي از طريـق مشـارکت نهادهـا و  ،المللي است. از نظر اوبین

تواند از مشروعیت برخوردار و از فساد و احتشـا بـه های جامعه مدني است که ميتشکل

اطلاعـاو را  ۀمدني و نهادهـای رروهـي آن، رـردآوری و اشـاع جامعهدور باشد. تکیه بر 

 یسـازشفافو  يـيتمرکعزدابـا  کند. بدين ترتیـومعي را تسري  ميتسهیل و حرکت ج

اسـتفاده از سـوءسازی مشارکت مردمـي از سـوی ديگـر، جلـوی و عملي سوکيروندها از 

ولتـي ررفتـه شـده و مناصو دولتي و به فساد کشانده شدن روابط بخش خصوصـي و د

 .(15: 1380ايوانع، )ریرد صنعتي شتاب بیشتری مي ۀتوسع ۀررخ

، به رـه هادولتاو در بسیاری از کتو خود به دنبال آن است که نشان دهد که کدا  

سـوی اجتمـاعي و از  یهـارروهبا  کسويو با کدا  نوع از روابط بیروني )از  ساختار دروني

قادر بوده توسعه ره نـوع صـنايعي را تسـري  کنـد و در نتیجـه المللي(، ديگر با فضای بین

ايـوانع، )بخشـند  شان را در تقسیم کار جهاني ارتقااند منعلت کشورموفق شده هادولتکدا  

ر پـارادايم توسعه دارد، ي  اسـتثنا د ۀشايد نوع نگاهي که ايوانع به مقول . در کل(12: 1380

                                                 
1. Evans  
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ندران اين پارادايم فکری است کـه افکـارش، مرزهـای از معدود نويس وابستگي باشد. ايوانع

مفهـومي دقیقـي را بـرای پروبلماتی  وابستگي را رسترش داده اسـت. درک افکـار او، ابعار

 دهد. مسائل مربوط به توسعه در اختیار پژوهشگران قرار مي بارۀش درواک

 سالاروانيد پردازان پارادايم وابستگي جديد، با طرح مفاهیمي رون دولتديگر نظريه

( و... هنـوز هـم در خـارج از رـارروب 2فرآيند وابستگي پويا )رلد ،(1)اودانل اقتدارررا -

 .نگـر داشـتندنیافتگي هستند و ديدراهي بـرونيابي توسعهمرزهای داخلي به دنبال علت

حتي او نیع بدون توجه بـه  ،پردازدهر رند در میان اينان رلد به عوامل داخلي بیشتر مي

 شود.اجتماعي و فرهنگي، بر دولت  وابسته متمرکع مي یهامؤلفهیت اهم

 

 پارادایم نظام جهانی

پـارادايم نظـا  ، 1970اخر دهه مطالعاو توسعه در او ۀسومین پارادايم مطرح در حوز

دارد؛ مکتبي که دو  3«آنال»پردازان مکتو نظريه ی، ريشه در آراميپاراداجهاني است. اين 

د. کردنـ سیتأس 1929سال در  5«مارک بلوخ»و  4«فورلوسین »های نا  مورخ فرانسوی به

هـای طـولاني رـرفتن دوره در نظـربا استفاده از روش تطبیقـي و بـا  پیروان اين مکتو

پرداختند. پارادايم نظا  جهاني های بین جوام  ميها و شباهتتاريخي، به بررسي تفاوو

. (13 :1378سـو، ی.)بـود  «6فرناند برادل»اريخي های نومارکسیستي و مکتو تاز ايده متأثر

هـای تـاريخي اسـت و در بر نظا  لوژي  پارادايم نظا  جهاني، تمرکعمتد ويژري شاخص

شان با ابعار های اجتماعي جوام  و اجتماعاو فقیر در  يل رابطهتلاش شده تا ويژري آن

ين معنـا، در د. بـدوداری تعريـو شـني اسـتثمار سـرمايهو در رارروب نظا  جهـا تولید

از روش تاريخي مکتو آنال برای تحلیل روابطي اسـتفاده شـده کـه  پارادايم نظا  جهاني

                                                 
1. O'Donnell 

2. Gold 

3. Annual 

4. Lucien Febvre 

5. Marc Bloch 

6. Fernand Braudel 
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داری میان جوام  فقیر با کشورهای قدرتمند  مرکع بر اساس تقسیم کار جهـاني سـرمايه

 (.Woolcock, 2001: 14)وجود دارد 

برجسـته و  ۀو نماينـدپـارادايم نظـا  جهـاني  ۀتنهـا( رهـر ترين )و در واقـ شاخص

بـود. وی بـا توجـه بـه رشـد سـري   «1ايمانوئـل والرشـتاين»زبان مکتـو آنـال، انگلیسي

داری آمريکايي کشورهای آسیای شرقي، بحران کشورهای سوسیالیستي و بحران سرمايه

 خود را مطرح کرد. ۀکه پارادايم وابستگي قادر به تبیین آنها نبود، نظري

دانـد کـه متشـکل از دو عنصـر اساسـي اسـت: را نظامي مي والرشتاين، نظا  جهاني

 -مرکـع  يدووجهـفرهنگي متعدد. او در انتقاد به تقسـیم  یهانظا تقسیم کار جهاني و 

کنــد. را وارد تحلیــل خــود مي 2پیرامــونقمــر(، مفهــو  نیمــه -پیرامــون )يــا متروپــل 

از مرکع و پیرامـون را در  مناطقي است که عناصر مختلطي ،اقماری(پیرامون )يا نیمهنیمه

دانسـت. در ايـن پـارادايم، پیرامون را بسیار مهم ميخود دارد. والرشتاين، نقش اين نیمه

پیرامـون، پیرامـون( کـه در های ساختاری اسـت )مرکـع، نیمـهنظا  جهاني دارای بخش

ن بـود کـه در رنـی والرشتاين معتقـد. (3)اندوجود آمدهمراحل متناوب توسعه و رکود به 

 ۀداری و توسـعتوان کـل نظـا  سـرمايههای تطبیقي ميرارروبي و با استفاده از تحلیل

را رد  3«جهـان سـو »بنـدی نظـری کـرد. او، انديشـه صـورو آن راای های منطقهبخش

 ۀجهـان وجـود دارد کـه بـا يـ  شـبک «يـ »زيرا بر اين اعتقاد بـود کـه تنهـا  ،کردمي

 ,Wallersteinر.ک: )انـد ادی بـه يکـديگر وصـل شـدهای از روابط مبادلاتي اقتصـپی یده

1974). 

ديدراه وابستگي، کـه توجـه  برخلافواحد تحلیل در اين ديدراه، نظا  جهاني است. 

کـرد کـه خود را به کشورهای ملي متمرکع ساخته است، ديدراه نظا  جهاني تلاش مـي

. بـه نظـر والرشـتاين، کل جهان را به عنوان واحد تحلیل علو  اجتماعي مدنظر قرار دهد

ها نیع بايـد تبیین تاريخي بايد نقطه ععيمت خود را نظا  جهاني قرار دهد و تمامي پديده

                                                 
1. Immanuel Wallerstein 

2. semi periphery 

3. Third world 
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خُردتـر آن  یعوارض و پیامدهايي که برای کلیت نظا  جهاني و نیع بـرای اجـعا برحسو

  (.237: 1378سو، .)ی شودبررسي  ،دارند

واقعي اسـت، نـه  ۀنظا  جهاني تنها پديدديدراه نظا  جهاني با تأکید بر اين نکته که 

تصـاد اصـطلاح اقتنها به شناخت مناسباو اجتماعي ملموس داخلي که زيربنـای آن بـه 

 اسـت آن در طول تـاريخ شـده يکیالکتيدد و موجو تکامل داری قرار دارجهاني سرمايه

اه حتي ارر هم دهد. اين ديدراز ابها  نیع قرار مي ایدر هاله آن راکند، بلکه توجهي نمي

در پرتـو کلیـت نظـا   آن را ،به مناسباو داخلي و تاريخ داخلي ي  کشـور توجـه کنـد

نگر )مابین سطوح خرد و کـلان( نگری که با نگاه میانریرد؛ نگاه کلانجهاني در نظر مي

 ۀمـدني يـ  کشـور، فاصـل ۀجامعـ ۀوهرجـاجتماعي به مثابه  ۀمعطوف به تحلیل سرماي

 بسیاری دارد.

 گیریهنتیج

، هايي که در هر محیط اقتصادی وجـود داردها و نااطمینانيريس  ،اجتماعي ۀسرماي

توان با ايجاد اعتمـاد اجتماعي با طرح اين موضوع که مي ۀسرماي ۀ. انديشدهدکاهش مي

 را هاييها و عد  قطعیتهای همیاری و هنجارهای اخلاقي، ريس متقابل، تقويت شبکه

وکارهـا را رونـق داد، کاهش و کسو، ای در حال توسعه وجود داردکه در اقتصاد کشوره

نقش مهمي در رسترش مطالعاو توسعه و درک اهمیت متغیرهای اجتماعي و فرهنگـي 

های توسـعه بـرای های اخیر داشته است. به جهت آنکه پارادايمدر فرآيند توسعه در دهه

انـد، اهتمـا  نیافتگي طرح شدهسعهوت کارهای خروج ازيافتگي و راههای توسعهفهم ريشه

و ايـن دهنده کارآمدی يا ضـعتواند نشانتوجهي آنها به نقش سرمايه اجتماعي مييا بي

اجتمـاعي، دلیلـي  ۀهـا بـه سـرمايتوجه هر کدا  از اين پارادايم ها باشد. در واق پارادايم

 کند يا نه.است بر اينکه رويکرد کلان آنها به توسعه کار مي

رانه توسـعه يعنـي های سهکدا  از پارادايمنوشتار حاضر نشان داد که در هیچتحلیل 

اجتمـاعي بـه عنـوان يـ  مفهـو   ۀنوسازی، وابستگي و نظا  جهاني، به مفهـو  سـرماي

در مباحـ  جديـد پـارادايم نوسـازی بـه نسـبت  مستقل توجه نشده است. با اين حـال

عنوان متغیری مستقل صورو ررفتـه  اجتماعي به ۀها، توجه بیشتری به سرمايکلاسی 

اجتمـاعي در  -پارادايم نوسازی بر نقش عوامل داخلي و متغیرهای فرهنگـي دیتأکاست. 
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اجتمـاعي اهتمـا   ۀسـرماي یهامؤلفـهباع  شده تا اين پارادايم به برخي  ،فرآيند توسعه

 داشته باشد.

ويکـرد مارکسیسـتي، دو پارادايم ديگر يعني وابستگي و نظا  جهاني، به دلیل غلبـه ر

اند. ايـن دو پـارادايم، بر آن، رندان توجهي به عوامل داخلي نداشته 1ررانگری و کلبرون

نقـص پـارادايم نوسـازی را توجـه زيـاد آن بـه عوامـل و متغیرهـای داخلـي  نيتربعر 

نیـافتگي پنداشتند. آنها به جای توجه به عوامل داخلـي، بـه عوامـل خـارجي توسـعهمي

هـای اجتمـاعي و کردند و بـه جـای اهمیـت دادن بـه خصـلتمي دیتأکاری جوام  اقم

از آنهـا بـود(، بیشـتر بـر تعـاملاو صـرفاً  متـأثرفرهنگي )که حتي محیط اقتصادی نیـع 

 کردند.مي دیتأکاقتصادی 

 ۀهـای مـرتبط بـا سـرمايبسیار متفـاوو از نظريـه ،يماافق ديد اين دو پاراد رونيااز 

نها بر عوامل داخلي از ي  طرف و مقولاو فرهنگـي و اجتمـاعي از اجتماعي بود که در آ

ها، دلیلي است بر اينکه ررا با فروپاشي نظا  شوروی شد. اين ضعومي دیتأکطرف ديگر 

مارکسیستي، عصر طلايي دو پـارادايم وابسـتگي و نظـا  جهـاني بـه  یهاشهياندو افول 

نشان داد کـه بـرای فهـم  دارد،سیاری های بپايان رسید. پارادايم نوسازی هر رند ضعو

رـرا بـود. نگر و برای جهـش در توسـعه، بايـد بـروننیافتگي، بايد درونهای توسعهريشه

 رونيـاو از  آن بـه متغیرهـای فرهنگـي و اجتمـاعينگری پارادايم نوسازی و توجه درون

وب شـده و اهتما  نسبي آن به مفهو  سرمايه اجتماعي، از نقاط قوو اين پارادايم محسـ

 تداو  آن در عصر طلايي سرمايه اجتماعي را ممکن کرده است. 

 

 نوشتپی
 ,Schudson اجتماعي، ر.ک: ۀسرماي بارۀپاتنا  در ۀبرای مطالعه نگاهي انتقادی به نظري .1

1996. 
 .1393عطار،  برای مطالعه بیشتر، ر.ک: .2

ه در تـاريخ اقتصـاد عمد ۀرهار مرحل ،شناختيجامعه -والرشتاين از ديدراه جغرافیايي  .3

ای کنـد و سـاختار آن در هـر مرحلـه، شـکل ويـژهداری جهاني را مشخص ميسرمايه

  .های اقتصادی استداشته و دارای روندهای متناوب در دوره

                                                 
1. holistic 
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 .احمدی، تهران، کوير

( توسعه يا رپاول: نقش دولت در تحول صنعتي، ترجمه عبـاس زنـدباف و عبـاس 1380ايوانع، پیتر )

 مخبر، تهران، طرح نو.

انتشـاراو های مـدني، ترجمـه محمـدتقي دلفـروز، تهـران، ( دموکراسي و سنت1380پاتنا ، رابرو )

 روزنامه سلا .

، تهـران، ديگـران، ترجمه مصطفي ازکیا و های توسعه( نظريه1384پیت، ري ارد و الین هارو وي  )

 لويه.

 ۀبخـش، کیـان، سـرمايتـاج :، در«اجتمـاعي، اعتمـاد و دموکراسـي ۀسرماي»( 1384بخش، کیان )تاج

 اجتماعي، اعتماد، دموکراسي و توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پويان، تهران، نشر شیرازه.

واينــر، مــايرون و  :، در«جربــه آســیای شــرقيديــن و توســعه: وبــر و ت»( 1379ديــويس، وينســتون )

هانتینگتون، ساموئل، درک توسـعه سیاسـي، ترجمـه پژوهشـکده مطالعـاو راهبـردی، تهـران، 

 پژوهشکده مطالعاو راهبردی.

های افول اخلاق و اقتصاد )سرمايه اجتماعي و توسعه در ررخه (1390) رناني، محسن و رزيتا مويدفر

 .طرح نو ،ايران(، تهران

، فصلنامه «سرمايه اجتماعي، جامعه مدني و دولت: عناصر دستیابي به توسعه» (1388ر، سعید )عطا

 .4، شماره 39سیاست، دوره 

اجتمـاعي در ايـران(،  ۀاجتماعي )بررسي وضعیت سرماي ۀ( بنیادهای نظری سرماي1391) ---------

 يعد، دانشگاه يعد.

لي توسعه: هفت حوزه تحلیلي در پاسخ به ررايي های تحلیتمايعبخشي به حوزه»( 1393) ---------

 .3، شماره 44، فصلنامه سیاست، دوره «يافتگي کشورهاتوسعه

( اقتصاد تسلیحاتي و جنگ در جهان سو ، ترجمه محمود رياضي، تهران، 1359فران ، آندره روندر )

 راپخش.

پردازی در باب مسائل نظريهسیاسي )بررسي  ۀهای نوسازی و توسع( نقد نظريه1374قوا ، عبدالعلي )

 نوسازی و توسعه سیاسي در جهان سو (، تهران، دانشگاه شهید بهشتي.

 ( بنیادهای نظريه اجتماعي، ترجمه منورهر صبوری، تهران، ني.1386کلمن، جیمع )

( اهمیت فرهنگ، ترجمه انجمن توسعه مديريت ايران، 1383هانتینگتون، ساموئل و لارنس هريسون )

 یرکبیر.تهران، ام

( تغییر اجتماعي و توسعه، ترجمه محمود حبیبي مظاهری، تهران، پژوهشـکده 1378ی. سو، آلوين )

 مطالعاو راهبردی.
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